رضا ارحام صدر كمدین تئاتر ايران از دنيا رفت

 رضا ارحام صدر عصر امروز ۲۴ آذر ماه در منزل خود در اصفهان در ۸۵ سالگي از دنيا رفت. 

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بازيگر پيشكسوت تئاتر و سينما ارديبهشت ماه ‌۱۳۰۲ در محله باقلعه‌ي بخش ‌۴ اصفهان متولد شد و فعاليت هنري خود را از سال ‌۱۳۲۶ و بازي در تئاتر آغاز كرده و در واقع از پايه‌گذاران تئاتر در اصفهان محسوب مي‌شود. 

او همچنين در سال ‌۱۳۳۶ با فيلم «شب نشيني در جهنم» وارد سينما شد و سپس در فيلم‌هايي چون «علي واكسي»، «ستاره‌اي چشمك زد»، «مردان خشن»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «نصف جهان» و «افسانه شهر لاجوردي» بازي كرد. 

از نمايشهاي او نيز مي‌توان به «رفيق‌ناجنس»، «بوقلمون‌ها»، «كدام يك از دو»، «دلقك‌ها»،«وادنگ»، «خروس بي‌محل» و... اشاره كرد. 

آخرين فعاليت سينمايي اين بازيگر كه به دليل كهولت سن كم‌كار بود، به فيلم ويديويي «درسا» محسن دامادي در سال ۸۴ برمي‌گردد. 

به گزارش ايسنا، همچنين فيلم مستند «شكرپاره» ضمن نمايش قطعاتي از فيلم‌ها و نمايش‌هاي رضا ارحام‌صدر به مرور خاطرات وي پرداخته است. 

ارحام‌صدر زمان ساخت اين مستند در گفتگويي با خبرنگار هنري ايسنا، درباره اين فيلم گفته بود:

 «ديديم كسي به ما محل نمي‌گذارد و هنرپيشه‌هاي معروفي چون ناصر فرهمند، منوچهر وكيل و رفيعي از اصفهان مرحوم شدند و هيچ نامي از آنها نمانده است و تصميم گرفتيم خودمان كاري براي خودمان بكنيم.» 
ارحام‌صدر مي‌گفت: "من ۵۰ سال كار كردم اما كسي حتي سراغي از من نگرفت اما الان كه استقبال مردم را از اين فيلم مي‌بينم لذت مي‌برم." جالب اينجاست كه در اصفهان بعضي از فروشندگان، «شكرپاره» را به همراه دو فيلم ديگر فروختند و به اين وسيله مقداري از فيلم‌هايشان را به مردم قالب كردند. 
وي اين فيلم را كاملا مستند خواند و مطرح مي‌كرد: «من با دوربين راه افتادم و به جاهاي مختلف رفتم و هر چه پيش آمد گرفتيم و همه چيز كاملا طبيعي است.» 
محمدعلي كشاورز زماني رضا ارحام صدر را بهترين آكتور كمدي در سينما و تئاتر ايران خوانده بود و اظهار داشت:‌اين بازيگر طنز را بلد بود و مسائل اجتماعي را في‌البداهه در اين قالب مطرح مي‌كرد و بسيار هم تاثيرگذار بود كه تاكنون نظيرش به وجود نيامده است. 

جمشيد مشايخي گفت: رضا ارحام‌صدر از بزرگ‌ترين كمدين‌هاي سينما و تئاتر ايران بود كه درس‌هاي زيادي از او گرفتم. 

اين بازيگر پيشكسوت سينما درپي درگذشت رضا ارحام‌صدر در گفت‌وگويي با خبرنگار تئاتر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اظهار تاسف فراوان گفت: قرار بود به مناسبت «شب يلدا» در برنامه‌اي به همراه هنرمندان قديمي دور هم جمع شويم. شنيدن خبر درگذشت او بسيار من را متاثر كرد. 

مشايخي ادامه داد: من خودم را شاگرد ارحام‌صدر مي‌دانم و همه مي‌دانند كه عاشقانه دوستش مي‌داشتم و برايش احترام خاصي قائل بودم. 

وي به اولين ديدارش با ارحام‌صدر در سال ۳۷ اشاره كرد و گفت:‌ در آن سال گروهي از اصفهان براي اجراي نمايشنامه‌ي «وادنگ» به تهران آمدند كه دكتر فروغ رييس اداره هنرهاي نمايشي كه خود اصفهاني بود، از من خواست تا با آن‌ها همكاري داشته باشم و به مدت ۱۳ شب در تالار «فرهنگ» به اجراي برنامه پرداختيم و عوايد آن نيز صرف امور خيريه شد. 

وي ادامه داد: ارحام‌صدر يازده سال از من بزرگ‌تر بود و آن زمان در سن ۳۵ سالگي بسيار مورد توجه قرار گرفت و با وجود اينكه علاقمندان زيادي داشت، اما بسيار سالم زندگي كرد و من سعي كردم جدا از هنرش از زندگي شخصي او نيز درس بگيرم. 

مشايخي افزود: مردم اصفهان عاشقانه او را دوست داشتند و تا همين اواخر هم با وجود كهولت سني كه داشت اما همچنان در كارهاي خير شركت مي‌كرد. 

 حسین بخشی 
گفتگو با شکر پاره اصفهان
رضا ارحام صدر، هنرمند با سابقه و نامور تئاتر که روزگاری یکه تاز تئاتر کمدی ایران بود وامروز نیز یکی از سرمایه‌های گرانقدر هنر تئاتر دراین مملکت به شمار می‌رود سالهاست که به حرفه جهانگردی و ایرانگردی روی آورده است و یکی از بنیانگذاران و مؤسس آژانسی به نام «پرستیژ» که اینک نام «پرستو» برخود گرفته و به کار خدمات مسافرین مشغول است. بعد از ۵۰ سال فعالیت هنری اکنون گرد پیری بر چهره او نشسته است و تصمیم دارد باقی عمر خود را فیلم وتئاتر بازی نکند و راحت زندگی کند. خبر نگار زندگي سالم به بهانه تقدیر در جشن سینمای ایران و مراسم بزرگداشت رضا ارحام صدر و فیلم جدید ارحام صدر( شکرپاره اصفهان) گفتگویي با وي انجام داده است.

 لطفاً خودتان را معرفی کنید.چگونه به صحنة تئاتر آمديد؟
رضا ارحام صدر هستم. در اصفهان به دنیا آمدم و دارای لیسانس فلسفه هستم و سالها پیش ازدواج کردم و حاصل این ازدواج ۳ فرزند است. 

من كلاس چهار متوسطه در مدرسه ادب اصفهان (كالج انگليسي سابق) بودم كه قرار شد جشني برگذار شود و در آن نمايش هم باشد و قرار شد كه گروه نمايش از بچه‌هاي مدرسه ادب باشد.

آن زمان جناب آقاي كتابي بود و مرحوم ناصر فرهمند/ علي  اصغر جهانشاهي كه در اين مدرسه رياضيات درس مي‌داد و بعدها پدر خانم من شد، سر كلاس آمدند و با اشاره آنها به دنبالشان از كلاس خارج شدم. در طول فاصله كلاس تا دفتر در فكر بودم كه اين بار چه كسي از من شكايت كرده است و وقتي وارد شديم هر سه نفر آقاي كتابي- علي اصغر جهانشاه و مرحوم ناصر فرهمند با محبت براندازم كردند، عاقبت مرحوم ناصر فرهمند گفت به ما خبر دادند كه تو توي كلاس مزه پراني و اداي همه را در مي‌آوري حالا مي‌خواهيم ببينيم در تأتر هم مي‌تواني همين كار را بكني. من داشتم از خوشحالي پر در مي‌آوردم كه آقاي كتابي اضافه كرد ما در مدرسه مي‌خواهيم يك تأتر به روي صحنه ببريم و شما هم بايد نقش يك محصل بي انضباط را بازي كني.

من و بچه‌هاي مدرسه نمايش( رفيق ناجنس) را به روي صحنه برديم و يادم هست كه اين نمايش يك هفته ادامه داشت و به اين ترتيب وارد صحنه تأتر شدم.

آقاي ارحام صدر وقتي كه مردم را مي‌خندانديد چه احساسي داشتيد؟
احساس آئينه بودن و آئينه شدن تا خودشان را به خودشان نشان بدهم.

آقاي ارحام صدر چطور شد كه كمدين شديد؟
در تأتر سپاهان يك شب هنر پيشه كمديان آقاي بني احمد كه نمايش را با لهجه كاشي بازي مي‌كرد مريض شد. من هم همان نقش ايشان را با لهجه اصفهاني بازي كردم. و فردا شب حالش خوب شد و آمد وديگر خودش بازي كرد، و از آنجا شد كه من كمدين شدم.

آقاي ارحام صدر شما سالها مردم را خندانده‌ايد. آيا تا بحال خودتان خنديده‌ايد؟
بله يك بار موقع نمايش اجرا كردنم بود كه مميزان، همبازي من خيلي تپق مي‌زد و يك بار از بس كه تپق زد، پرده افتاد. مميزان گفت من امشب خيلي تپق زدم يعني باز هم تپق زد و تپق را چپق گفت، كه خود من هم خنده‌ام گرفت. 

آقاي ارحام صدر بنظر شما يك نمايش كمدي يا نويسنده چه تأثيري برتماشاچي مي‌گذارد؟
به نظر من هيچ نويسنده‌اي نمي‌تواند بطور كامل يك پيس كمدي بنويسد بلكه اين بازيگر نقش كمدي است كه روح نهايي را به كالبد مي‌دهد و آن مورد توجه مردم قرار مي‌گيرد.

آقاي ارحام صدر درد دل مردم و سختيهاي زندگي را چگونه در قالب نمايش كمدي اجرا مي‌كرديد؟
وقتي آقاي محمد علي رجايي از كرمان به اصفهان آمد، آقاي رجايي سه دختر داشت كه هر سه دخترش با خودش بازي مي‌كردند. آقاي فرهمند و جهانشاه و رفيعي همگي موافقت كردند كه نمايش‌هاي كمدي انتقادي كه به من پيشنهاد داده بودند را بازي كنيم و درد و دل‌هاي مردم و سختي هاي زندگي را در قالب كمدي به نمايش در بياوريم، و استاد فرهمند به من پيشنهاد كرد كه نقش حاج عبدالغفار را بازي كنم و چون سرباز رزم خود است، بازي كرد و من هم چند نمايش اجرا كردم كه اين چند نمايش انتقادي در مورد مردمي بود كه ماليات مي‌دادند و اداره ماليات از افرادي ماليات مي‌گرفت كه تمام دستهاشان پينه دارد.

به عنوان مثال از واكسي- حلبي‌ساز- نانوا- نجار و آهنگر، در كل براي همه نمايش كمدي انتقادي به نمايش مي‌گذاشتم و با استقبال زيادي روبرو مي‌شد. خاطرم هست كه نمايشي براي ماليات به نمايش گذاشتم و با استقبال زيادي روبرو شد. يادم هست در نمايشي كه در مورد ماليات اجرا كردم بنابراين شد كه ماليات را از افراد زحمتكش ‌بگيرند و ثروتمند‌ها معاف ‌شوند. پس از نمايش، مردم يك ربع كف مي‌زدند، نمايش‌هاي ما اين قدر با استقبال روبرو مي‌شد كه بليت‌هاي ما تا ساعت ۴ بعد ازظهر تمام مي‌شد و مردم به خودشان مي‌گفتند كه اين نمايش را كه درد و دل ما مردم را مي‌گويد بايد ديد و اين را بگويم تأتر زبان گوياي مردم شد و نمايش (مكتب كمدي انتقادي) به نام ما ثبت شد، و هنوز مي‌گفتند و مي‌گويند كه رضا ارحام صدر اين سبك را متداول كرده است و هنوز كساني كه فرهنگ تأتر دارند مي‌گويند رضا ارحام صدر پايه گذار كمدي انتقادي است. 

آقاي ارحام در مورد وضعيت تئاتر امروز ايران توضيح دهيد؟
وضعيت تئاتر امروز هيچ پيشرفتي نكرده است. بايد از كساني كه در رشته تئاتر تحصيل كرده‌اند و در تئاتر پيشرفت كرده‌اند استفاده كرد. 

 آقاي ارحام شما در چند نمايشنامه بازي كرده‌ايد؟
من در كل ۱۷۶ تئاتر، حاصل ۴۷ سال فعاليت تئاتريم است. 

بعد از انقلاب كار تئاتر را چگونه ادامه داديد؟
ما در خارج از كشور ۳ نمايش روي صحنه برديم- نمايشهاي: خواستگاري- ارحام، رئيس جمهور مي‌شود و آقاي معلم بود كه در خارج از كشور به روي صحنه رفت. ولي بي اندازه مورد استقبال قرار گرفت.

نويسنده نمايشهاي شما چه كسي بود؟
آقاي مهدي مميزان كه كارمند شركت بيمه بود و از زمان دوران مدرسه مي‌نوشته و مرد متواضع و شريفي است و هميشه در مورد كارهايش از ما نظر خواهي مي‌كرد و بيشتر وقتها با هم كار مي‌كرديم.

آقاي رضا ارحام صدر شما با حسن اكليلي كه بعد از انقلاب تئاتر را در اصفهان ادامه مي‌دهد نسبتي داريد؟
خير آقاي اكليلي هم مثل همه هنرمندان تئاتر است؛ يك بازيگر تئاتر است ولي با من نسبتي ندارد.

آقاي ارحام چگونه به سينما آمديد؟
من با فيلم (شب نشيني در جهنم) به سينما آمدم و نقش ابراهيم نوكر خانه جبار را بازي مي‌كردم و در كار سينمايي اين طبيعي‌ترين نقشي بود كه من بازي كردم.

آقاي ارحام صدر شما بعد از انقلاب چند فيلم بازي كرديد؟
بعد از انقلاب در فيلم(‌جعفر خان از فرنگ برگشته) و فيلم افسانه شهر لاجوردي، نصف جهان كه من در اين فيلم به جاي چهار شخصيت بازي كردم و يك فيلم هم درباره زندگي من ساختند.

شما تا به حال چند فيلم سينمايي بازي كرده‌ايد؟
من حدود ۲۱ فيلم سينمايي و دو مجموعه تلويزيوني حاصل ۴۶ سال فعاليتم است.

آقاي ارحام صدر ما اطلاع داريم كه آقاي آنتوني كوئين به اصفهان آمده بودند. شما ايشان را ديديد؟
آقاي آنتوني كوئين براي بازي در فيلم كاروانها به اصفهان آمده بود و به ديدن تئاترهاي من آمدند و همينطور آقاي نورمن ويزدم به اصفهان آمده بود و يك شب هم آمد از نمايش‌ ما ديدن كرد. وقتي نمايش تمام شد روي صحنه آمد و مردم ابراز احساسات كردند. 

آقاي ارحام صدر در آخر اگر حرفي يا حتي آرزويي داريد بفرمائيد؟
من يك نوه بيمار دختر دارم كه مرا ناراحت مي‌كند. آرزو دارم كه هرچه زودتر خوب شود و برا ي خانمم كه يك عمر مونس و همدم من بوده است آرزوي سلامتي دارم. دلم مي‌خواهد در راه خدمت به مردم ديارم روي صحنه تئاتر بميرم و آرزو دارم چراغ سن هيچ تئاتري خاموش نشود و در خاتمه از شما خبرنگار پرتلاش زندگي سالم كه درد دل‌هاي ما را به گوش مردم مي‌رسانيد تشكر مي‌كنم.

اینجا ببینید: رضا ارحام صدر
http://www.youtube.com/watch?v=a0ztTuClmlA&eurl=http://www.o9o9.com/view/viewa0ztTuClmlA.html
درگذشت ارحام صدر بازیگر پیشکسوت سینما 
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سرمایه : رضا ارحام صدر عصر دیروز در منزل خود در اصفهان در 85 سالگی از دنیا رفت. رضا ارحام صدر متولد12 اردیبهشت 1302 در اصفهان ملقب به شکرپاره اصفهان یکی از بهترین بازیگران کمدی تئاتر و سینمای ایران بود. او فعالیت هنری خود را از سال 1326 با بازی در تئاتر آغاز کرده و در واقع از پایه گذاران تئاتر در اصفهان محسوب می شود. بداهه گویی ارحام از نکات برجسته وی بود. او در یکی از گفت وگو های خود گفته بود: 

یادم می آید که شبی شاه و فرح به دیدن یکی از تئاترهای ما آمده بودند. گویا فرح (که رئیس جمعیت خیریه بانوان نیز بود) برای جمع آوری انعام و صدقات، به اصفهان آمده بود. من روی صحنه به مرحوم ممیزان گفتم: یک مقدار از این پولاتو بده به انجمن خیریه نسوان... ایشان گفتند: که چطور بشه؟ که چی کار بکنن؟ گفتم: هیچی. شب تا صبح زنده داری، بعد هم شکار و بعد هم رقص، خب همه اینها خرج داره. مردم تا چند دقیقه دست می زدند. در آنتراکت میان دو صحنه همه به من گفتند که این حرف ها را نگو، ساواک دستگیرت می کنه. گفتم: نه تازه بقیه کارم باقی مانده، در صحنه بعد به بازیگری که نقش تعمیرکار تلویزیون را داشت، گفتم: این دستگاه خرابه اما هر دستگاهی که خرابه از بالا خرابه تا پایین... این بار دیگر صدای دست زدن مردم قطع نمی شد. آقای اقبال که پشت سر آنها (شاه و فرح) در سالن نشسته بود، بعداً به من گفت که شاه به نخست وزیرش گفته است: با ارحام چه می توانیم بکنیم که روی صحنه از من انتقاد می کند و مردم هم دست می زنند، 
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